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 نسبت انسان به مثابه »حیوان ناطق« یا »حی متألّه« با زمان و مکان

 1نوری  منصوریحسین دکتر امیر

 چکیده 

های مهم بشریت بوده است، از اهم  همواره رابطه انسان با لوازم زندگی خود یکی از پرسش

این روابط رابطه او با زمان و مکان است که در عالم ماده همواره برای انسان محدودیت ایجاد  

گویی  شود، از این رو پژوهش حاضر با دغدغه پاسخکرده و مانع او در نیل به اهداف عالی می

« اصلی  پرسش  »حبه  مثابه  به  انسان  مکان   ی»ح  یاناطق«    یواننسبت  و  زمان  با    متألّه« 

چیست؟« شکل گرفته است، جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نگاهی کارامد در  

عرصه زندگی سعی کرده به این پرسش پاسخ گوید؛ اهم نتایج به دست آمده عبارتند از اینکه  

مندی او از مراتب مختلف تجرد )تجرد مثالی / تجرد  نسبت انسان با زمان و مکان تابع بهره

عقلانی( است؛ انسان به مثابه حیوان ناطق چون وجهه همت خود را به خدمت گرفتن هرچه  

بیشتر غضب و شهوت برای حیوانیتِ بهتر قرار داده است، همواره تحت تسلط زمان و مکان  

یابد؛ اما انسانی که خود را به تجرد  ها رهایی نمیهای آنقرار داشته و هیچگاه از محدودیت

ل به عنوان علت عالم ماده شده و تمام احکام ماده از جمله زمان  عقلانی رسانده وارد عالم عق 

و مکان را تحت تسلط خود خواهد داشت؛ بر اساس یافته »نسبت انسان با زمان و مکان«  

نسبت هر انسانی با زمان و مکان مختص خود اوست و دید هرکس نسبت به این دو با دید  

بت زمان و مکان با انسان« همواره  دیگری متفاوت است هرچند نسبت معکوس یعنی »نس 
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The Relation of the Human Being, as a “Rational Animal” 

or a “Divine Human” (Hatta Mutaallih), to Time and 

Space 
1Nouri Mansouri hosseinDr. Amir 

Abstract 

The relationship between human beings and the conditions of their 

existence has always been one of humanity's fundamental 

concerns. Among these relationships, that between human beings 

and time and space is of particular significance, for within the 

material world time and space continually impose limitations upon 

human beings and impede their attainment of higher ends. 

Accordingly, the present study seeks to answer the central question: 

“What is the relationship of the human being, as a ‘Rational Animal’ 

or a ‘Divine Human’ (Ḥayy Mutaʾallih), to time and space?” 

Employing a descriptive and analytical method with a practical 

orientation toward human life, this article attempts to address this 

question. The principal findings indicate that the human 

relationship with time and space depends upon one's participation 

in different degrees of immateriality (imaginal immateriality and 

intellectual immateriality). The human being as a rational animal, 

insofar as he directs his efforts toward placing anger and desire 

increasingly in the service of his animal nature, remains perpetually 

subject to time and space and is never liberated from their 

limitations. By contrast, the human being who attains intellectual 

immateriality enters the world of intellect as the cause of the 
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material world and thereby exercises dominion over all the 

properties of matter, including time and space. Based on these 

findings, the relationship between human beings and time and 

space is unique to each individual, and each person's perception of 

them differs from that of others, although the inverse 

relationship—that is, the relationship of time and space to human 

beings—appears to remain constant. 
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 بیان مسئله

روح پرسشگر انسان همواره در پی یافتن حقیقت اشیا و روابط اطراف خود است، در میان  

این اشیا و روابط، روابط انتزاعی و اعتباری مورد توجه بیشتر متفکرین قرار گرفته است، از  

جمله این روابط رابطه انسان با زمان و مکان است، انسان همواره خود را در بستر زمان و مکان  

های آن به ویژه برای سیر به مراتب  و در اغلب موارد خود را مقهور و اسیر محدودیتیافته  

ها را در سر پرورانده است، وجود  عالی را درک کرده و همواره خواهش رهایی از این محدودیت

نظرات گوناگون و همچنان تلاش متفکران برای یافتن پاسخی به پرسش از حقیقت این امور،  

ن تاریخ بشر حقیقت زمان و مکان   گواه اهمیت آن  این رو در طول  از  اندیشمندان است  زد 

هایی  انجام شده است،  ها پژوهش همواره مورد پرسش متفکران بوده و در زمینه حقیقت آن

هرچند پرسش از حقیقت زمان و مکان و پاسخ به آن از ارزش علمی ـ فلسفی بالایی برخوردار  

ای علمی را  تواند در زندگی انسان نقش ایفا کرده و امتداد کاربردیِ مسئلهاست، اما آنچه می

ها با زمان و مکان است، و چه بسا روح کمال طلب انسان ـ که  سنجی پدیدهتأمین کند نسبت

های زمانی و مکانی رهایی یافته و به ها و تزاحمهمواره در صدد این بوده که از محدودیت

ت کند ـ با فهم نسبت خود با زمان و مکان بتواند  سمت کمال و آزادگی از این بندها حرک

یابی به این آزادگی ترسیم کرده و تا حدی به آرامش برسد، بر این اساس  مسیری برای دست

به نظر نگارنده مسئله کانونی در این خصوص رابطه و »نسبت انسان با زمان و مکان« است و  

طور  ی جستار پیش رو جستجو کرده پژوهشی که بهجا که نویسندهنه خودِ زمان و مکان، تا آن

ویژه به مسئله »نسبت انسان با زمان و مکان« پرداخته باشد نیافته است بنابر این سعی دارد  

  متألّه« با زمان و مکان  ی »ح  یا ناطق«    یوان نسبت انسان به مثابه »حبا طرح پرسش اصلی »

برد کارامد این مسئله بردارد، لازم به ذکر است دو خوانش  چیست؟« گامی در جهت پیش

سنجی او با زمان و مکان  کند که نسبتمتفاوت از انسان معرفی متفاوتی از انسان را ارائه می

گویی  سازد. در مسیر کند و کاو برای پاسخها با این دو پدیده را ممکن میو توجیه تفاوت انسان

های فرعی زیر که بر اساس مراتب انسانی ترتیب  به پرسش اصلی ناچار ابتدا باید به پرسش

 داده شده پاسخ داده شود:
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 الف( نسبت انسان به مثابه »حیوان ناطق« با زمان و مکان چیست؟

 ب( نسبت انسان به مثابه »حی متأله« با زمان و مکان چیست؟ 

به تبیین پیشینه پژوهش پرداخته   از پژوهش موازی  برای جلوگیری  بیان مسئله و  از  پس 

 خواهد شد.

 

 . پیشینه پژوهش 2

به پژوهش ابتدا  این بخش  قرار دادهدر  مورد کنکاش  را  یا مکان  تنها زمان  که  اند  هایی 

اند اشاره شده  زمان زمان و مکان پرداختههایی که به بررسی هممعرفی شده و سپس پژوهش

 است:

پژوهش پرداختهالف(نمونه  زمان  مسئله  به  تنها  که  دیدگاه    اند:هایی  »بررسی  مقاله 

قیصری در مورد حقیقت زمان عرفانی« این مقاله در پی نقد نظریه قیصری در خصوص اثبات  

، صص  1۳9۷حقیقت زمان به عنوان تجلی اسم »الدهر« خدای متعال است )صیدی؛ مرادی، 

ای به مکان و »نسبت انسان با زمان و مکان« که مسئله پژوهش حاضر است  .( و اشاره16ـ    5

 ندارد.

مقاله »بررسی انتقادی آرای کانت    اند:هایی که تنها به مکان پرداختهب( نمونه پژوهش 

و فلاسغه اسلامی در مورد مکان« این مقاله در تلاش برای مقایسه نظر کانت و فلاسفه اسلامی  

در خصوص حقیقت مکان بوده و سعی دارد  پیشینی بودن )نظریه کانت( یا پسینی بودن  

نظریه دو  از  یکی  و  کرده  تبیین  را  مکان  حقیقت  اسلامی(  فلاسفه  دهد   )نظریه  ترجیح  را 

(، زمان و » نسبت انسان با زمان و مکان« که  ۲00ـ    185، صص  1۳85)طاهری موسوی،  

 مسئله جستار پیش رو است مورد اشاره مقاله طاهری موسوی نیست.  
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مقاله »مسئله »زمان« و  اند:  هایی که به مسئله زمان و مکان پرداختهج( نمونه پژوهش

»مکان« در فلسفه لایبنیتس« به حقیقت زمان و مکان پرداخته و سعی دارد مطلق یا نسبی  

(  44ـ    ۳۳، صص  1۳88بودن این دو پدیده را از منظر لایبنیتس تبیین کند )صافیان؛ امینی،  

تی  اما پژوهش حاضر در پی کشف »نسبت انسان با زمان و مکان« است و پرداختن به چیس

حقیقت زمان و مکان مسئله پژوهش پیش رو نیست. مقاله »خدای درون سیستم ـ خدای  

های شناختی نیوتن و کانت(« به  بیرون از سیستم )نسبت زمان و مکان با خدا در سیستم

پردازد در بخش تبیین نظریه کانت  نسبت میان زمان و مکان با خدا از منظر دو اندیشمند می

، 1۳95دان،  مان وابسته به ذهن انسان معرفی شده است )شاغول؛ وظیفهدر این مقاله حقیت ز

توان گفت این بخش از مقاله نسبت زمان با انسان است و از این  ( در واقع می91ـ  ۷8صص 

جهت شباهتی به جستار پیش رو دارد اما پژوهش حاضر در صدد بیان نسبت معکوس یعنی  

»نسبت انسان با زمان و مکان« خواهد بود. مقاله »خلیل خان ثقفی )اعلم الدوله( ـ یک ترجمه  

یک کتاب است که به جوهر بودن یا نبودن   فلسفی در باب زمان و مکان« معرفی بخش از 

(  و در موضوع »نسبت انسان  1۷۲ـ    14۷، صص  1۳9۲حقیقت زمان و مکان پرداخته )رنجبر،  

 با زمان و مکان« ورودی ندارد. 

از پژوهشطور که ملاحظه میهمان با  شود در هیچکدام  انسان  های گفته شده »نسبت 

های دیگری نیز  زمان و مکان« مورد پژوهش قرار نگرفته است؛ لازم به ذکر است که پژوهش

های مورد  در خصوص حقیقت زمان و مکان وجود دارد اما در کلیت مباحث همانند پژوهش

به معرفی نمونه نگرفته و تنها  قرار  از اطاله مورد اشاره  برای جلوگیری  بود و  از  اشاره  هایی 

هایی  توان گفت وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشها اکتفا شده است؛ به طور کلی میپژوهش

که نگارنده مورد کنکاش قرار داده است همان توجه به »نسبت انسان با زمان و مکان« و سعی  

نه اینکه تنها شناخت این دو پدیده به لحاظ فلسفی مطمح    در ایجاد امتداد کاربردی آن است

 نظر باشد.

در ادامه به مفاهیم بنیادین مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده و در قالب ایضاح  

 گردند.مفهومی معرفی می
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 . ایضاح مفهومی 3

 در این بخش به توضیح مفاهیم بنیادین انسان، زمان و مکان پرداخته خواهد شد. 

 . انسان1. 3

حقیقت انسان بعد مجرد و روح او است که حدوث جسمانی و بقای مجرد دارد؛ به این  

معنا که روح انسان در ابتدای خلقت احتیاج جوهری به بدن جسمانی دارد و از این رو به بدن  

گردد  گیرد و در مسیر حرکت جوهری این نیازمندی کاهش یافته و تجردْ کامل میتعلق می

  مجرّدْ  روحْ، در واقع  (85ص،  9ج  ،  1۳68ملاصدرا،  النفس جسمانیۀ الحدوث روحانیۀ البقاء )ـ  

مانند نسبت روح با بدن    گونه نیست کهاین  ، ومانند زمان و مکان بودهاز ماده و احوال آن  

باشد و حقیقت این است که قیام بدن به روح است و در واقع بدن  مظروف و ظرف    نسبت

اما این روح در    (۳0۳، ص  1۳85،  )حسن زاده آملی  رودیافته روح به شمار میمرتبه تنزل

مسیر رسیدن به تجرد کامل است و در این مسیر اختیار انسان نقش آفرینی کرده )منتظری،  

تر از آن )تجرد اجنه ( و به واسطه توجه به دنیا او را به سمت حیوانیت یا پست86، ص1۳88

(( سوق خواهد داد و یا با توجه به عقل و پیمودن مسیر  400، ص 1۳80و شیاطین )خمینی، 

(  400، ص1۳80ترسیمی توسط آن سبب ورود او به عالم ملائکه و نفوس طیبه )خمینی،  

خواهد شد. بر اساس این حرکت دوگانه به سمت دنیا )نفس( و عقل انسان با دو تعریف حیوان  

طق و حی متأله قابل معرفی خواهد بود، در ادامه به تبیین دو تعریف گفته شده پرداخته  نا

 خواهد شد.

 الف( انسان به مثابه حیوان ناطق با تکیه بر حیوانیت

( و  1۳0ـ    11۳، صص  1۳99این تعریف از انسان ریشه در اندیشه ارسطو دارد )زمانی،  

طرح مبنای  نیز  آملی،  اکنون  )جوادی  است  انسان  زندگی  برای  بشری  علوم  ،  1۳8۷ریزی 

های حیوانیت  و با این طرح ریزی عقل )نطق( به کمک غضب و شهوت به عنوان مؤلفه  (15ص

، ص  1۳80،  )خمینیتر شدن چنین انسانی حتی از حیوانات خواهد شد  آمده و سبب پست

ای محدود و متناسب با  مندی از عقل استفاده( به این معنا که حیوان به دلیل عدم بهره168

برد اهداف غضب  کند، اما انسان تربیت نیافته از عقل برای پیشحیوانیت از غضب و شهوت می
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توان گفت در  و شهوت در مسیر سوء بهره گرفته و به مراتب بدتر از حیوانات عمل کرده و می

   (.168، ص 1۳80، )خمینیحیوانیت گوی سبقت از حیوانات خواهد ربود  

معنای   به  خوانش  این  در  عقل  و  نطق  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  نگارنده  نظر  به 

توان گفت در این خوانش بکارگیری تفکر در مسیر تقویت حیوانیت است، به عبارت دیگر می

انسان به عنوان حیوان ناطق تعریف شده که دال مرکزی حیوانیت است و نطق و عقل در  

ای باشد که حیوان به معنای  خدمت تقویت حیوانیت خواهد بود اما اگر این خوانش به گونه

مندی را مشخص کرده و این مسیر را  مندی از حیات بوده و نطق در واقع مسیر این بهرهبهره 

از تسلط نفس خارج و به مسیر عقلانیت ـ که حرکت در جهت رسیدن به علل عالی وجود به  

شود؛  ( ـ رهنمون می۷هـ. ق. ص    1۳14ایی،  ویژه علت اولی که خدای متعال است )طباطب

در واقع با این خوانش از حیوان ناطق انسان عقل خود را در مسیر تأله قرار داده و راه الهی  

( با این خوانش تعریف انسان به حیوان ناطق به  6، ص  1۳80،  )خمینیشدن را خواهد پیمود  

همان تعریف انسان به حی متأله که پیمودن مسیر انسان کامل است تبدیل خواهد شد؛ در  

ادامه به تعریف انسان به مثابه حی متأله پرداخته خواهد شد. نکته قابل توجه اینکه برخی از  

؛  ی؛ سجادیدولت؛ افضلاند ) در مقام نقد برامدهمتفکرین بین این دو خوانش تفکیک نکرده و 

دولت  باف  متأله  98ـ    ۷5، صص  1۳96  ،یپارچه  ذکر شده حی  توضیح  با  که  صورتی  در   )

تواند خوانشی تأکیدی بر لزوم زندگی عقلانی برای موجود دارای حیات باشد. با این توضیح  می

 به تعریف انسان کامل به عنوان مقصد نهایی »حی متأله« پرداخته خواهد شد. 

 ب( انسان کامل به عنوان مصداق اتم »حی متأله«

حی در این تعریف از انسان به معنای ابدی بودن او در مدار وجود است )جوادی آملی،  

( و دال مرکزی در این تعریف تأله است، انسان پس از اراده برای حرکت اختیاری  16ص    1۳8۷

در مسیر تأله مسیری طولانی را آغاز کرده که این مسیر توسط متفکرین به اجمال و تفصیل  

، 1۳8۷یل این مسیر گاه تا صد منزل هم شمرده شده است )کاشانی،  بیان شده است تفص

ای را تحت عنوان اسفار  اربعه برای رسیدن به نهایت تأله  های چهارگانه( و ملاصدرا گام۳4ص
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ها به اختصار مورد اشاره قرار گرفته تا معنای انسان  گردد این گامسعی می  1ترتیب داده است 

 کامل مورد نظر پژوهش حاضر روشن گردد:

کنار زدن تمامی عوامل دوری  ابتدا با   انسان  «:سفر از خلق به سوی حقگام نخست؛ »

از خدا مانند تعلقات حیوانی نظیر غضب و شهوت و ... و حجب نورانی به مشاهده بارگاه مقدس  

رسد این مرتبه را »مقام وجود نامتناهی موفق شده و به اصطلاح به مقام فنای فی الله می

  (.109، ص 1۳88نامند )منتظری، محو« به معنای غفلت کلی از غیر خدا حتی از خود می

در این گام انسان طالب رسیدن به    حق:سفر از حق به سوی حق و همراه    گام دوم؛

تأله تام از آن غفلت پیشین )غفلت در مقام وحی که غفلت از غیر خدا و توجه تام به او است.(  

گرد این مقام را »صحو، به معنای هوشیاری  خارج شده موفق به مشاهده صفات کمال حق می

اند، همت او در این گام این است که با اتصاف به تمامی صفات الهی  و توجه نسبی« نام نهاده

الهی خواهد شد   او مظهر اسم جامع  اتصاف  این  از  الهی گرداند. پس  خلق و خوی خود را 

 (. 109، ص1۳88)منتظری، 

در این گام انسانِ متصف شده به    همراه حق:  سفر از حق به سوی خلق گام سوم؛  

کند، در این گام  اخلاق الهی و مظهر اسم جامع حق به امر خدا توجه به عالم ماده را آغاز می

را  در ضمن حفظ کمالات پیش داده و همه  قرار  توجه  تمامی مورد  به  را  نظام وجود  یافته 

شود، انسان در این مرتبه در واقع به  یابد، به این مقام »صحو تام«گفته میمظاهر الهی می

   (.110، ص 1۳88مقام نبوت ـ و نه منصب آن ـ بار یافته است )منتظری، 

 

و اعلم أن من صفى وجه قلبه عن نقوش الأغیار و نفض عن ذاته غبار التعلقات و صقل مرآۀ عین عقله عن غشاوۀ الوساوس و العادات  .    1

و ماتت نفسه عن نفسه و استغرق سره فی بحر جلال الله و عظمته و حشر إلى مولاه باقیا ببقائه من کان لله کان الله له فإذا رجع إلى 

لتمکنه فی حضرۀ الأحدیۀ و    -و خرج إلى التفصیل بعد الإجمال و التکمیل و إلى الفصل بعد الوصل و التحصیل  الصحو بعد المحو  

استقراره فی الحد المشترک الجامع بین الحق و الخلق بل بین الأمریۀ و الخلقیۀ نفذ حکمه و أمره و استجیب دعوته و تکرم بکرامۀ  

 ( ۲۲، ص ۷، ج  1۳68هِ یُؤْتِیهِ منَْ یَشاءُ وَ اَللهُّ ذُو اَلْفَضْلِ اَلعَْظِیمِ * )ملاصدرا، ٰ  لِکَ فَضْلُ اَللّٰ  التکوین و تکلم بکلام رب العالمین ذ
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در این گام با حفظ مراتب گذشته   :سفر از خلق به سوی خلق همراه حق  گام چهارم؛

سیر انسان در میان خلق و عالم ماده آغاز شده و نیک و بد اشیا و افعال را مورد توجه قرار  

دهد، این مرحله مختص انبیای الهی است و در واقع همان منصب نبوت تشریعی یا رسالت  می

گردد که انسان کامل و حی متأله  (. از این مطلب روشن می110، ص 1۳88است )منتظری، 

 در اوجْ انبیا و اولیای الهی خواهند بود.

پس از معرفی انسان به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین این پژوهش به بحث زمان و مکان  

 پرداخته خواهد شد تا زمینه برای بیان »نسبت انسان با زمان و مکان« فراهم شود. 

 . حقیقت زمان3. 3

تاریخچه مختصر و تبیین  از آن بیان  به  این پژوهش نیست  جا که ماهیت زمان موضوع 

نظریه نهایی حکمای اسلامی ـ که در واقع جمع نظرات پیشینیان با تلاش برای رفع نقاط  

 شود.ها است ـ اکتفا میضعف در آن

شمار   به  مادیات  پیدایش  شرایط  و  معدات  علل،  سلسله  جزء  را  زمان  دیرباز  از  فلاسفه 

ای از زمان لازم است تا شیء در آن موجود شده و استقرار  آوردند به این معنا که قطعهمی

یابد، این نظریه بر اساس آن است که حکمای پیشین جواهر جسمانی را ثابت و بدون حرکت  

نیاز  ها را با »کون و فساد« ـ که در زمان وجود از حرکات عرضی )بیپنداشته و تغییر صورت

دانستند؛ با ابتکار حرکت جوهری روشن شد که  مند هستند ـ قابل توجیه میاز زمان( بهره

علاوه بر عوارض جسمانی جوهر جسمانی نیز در جوهریت نیازمند زمان است، به این معنا که  

،  4ج تا، آید )طباطبایی، بیجزء هویت اشیا به حساب می زمان از ظرفیت صرف خارج شده و

گونه تحلیل کرد که ایشان با در نظر داشتن این سیر  توان این.( نظریات حکما را می144ص 

اند که زمان امری ممتد  های آن به این جمعبندی رسیدهتاریخی در شناخت هستی و پدیده

انقسام میو  شمار  به  کمیات  از  و  بوده  میپذیر  ارتباطی  رود،  حرکت  و  زمان  گفت  توان 

ناگسستنی دارند چراکه هیچ حرکتی بدون زمان تحقق نیافته و زمان در حقیقت نوعی حرکت  

آید، در نظریات نهایی که توسط ملاصدرا ارائه شد زمان به عنوان عرض  تدریجی به حساب می
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ها معرفی گردید، از این رهگذر حرکت در جوهر اثبات  تحلیلی اشیا و غیر قابل انفکاک از آن

و به طور مستقیم به جوهر جسم منتسب شده و در واقع بعد چهارم اشیا شمرده شده است  

 .(  98ـ  8۳، صص 1۳94، گرچکانی مختاری؛ ۳11، ص ۲، ج 1۳66)مصباح یزدی، 

نگارنده با پذیرش این تحلیل و جمعبندی از آرای حکما به طور کلی پژوهش را با این  

برد که زمان یک امر واقعی بوده و در واقع در صدد کشف »نسبت انسان با  اعتقاد پیش می

رویکرد   است  این لازم  از  پس  است.  واقعی  امری  عنوان  به  زمان  رویکرد  با  مکان«  و  زمان 

 پژوهش حاضر نسبت به حقیقت مکان نیز تبیین گردد. 

 . حقیقت مکان 4. 3

یابد؛  های چهارگانه الف( جسم از آن یا به سوی آن منتقل شده یا در آن قرار میویژگی

زمان و  ب( قابل اشاره حسی است؛ ج( دارای مقدار است؛ د( قرارگیری دوجسم به صورت هم

، ص  4در مکان واحد ممکن نیست در خصوص مکان مورد اتفاق متفکران است )ملاصدرا، ج

اند که به طور خلاصه این تعاریف  ؛ بر این اساس هریک از ایشان تعریفی از مکان ارائه داده(۳9

 عبارتند از: 

(؛ ویژگی  1۳0هـ. ق، ص    1416مکان همان ماده یا صورت جسمانی است )طباطبایی،   •

اند این است که حرکت از آن و به  مورد پذیرش تمامی کسانی که وجود مکان را پذیرفته

که هیچ جسمی به سمت ماده یا صورت خود و از آن  سمت آن ممکن است در صورتی

توانند  امکان حرکت )دور شدن یا نزدیک شدن( ندارد؛ بر این اساس ماده و صورت نمی

های چهارگانه گفته شده  ماهیت مکان به شمار روند چرا که با ویژگی نخست از ویژگی

 (. 40ـ  ۷، صص 1۳96؛ عبودیت، 1۳0هـ. ق، ص 1416در تنافی است )طباطبایی، 

ملاقات • جسم  سطح  کننده  مکان  ملاقات  خواه  است،  مکان  داراى  جسم  با  کننده 

(؛ این نیز قابل  1۳0هـ. ق، ص    1416دربرگیرنده باشد یا در بر گرفته شده )طباطبایی،  

پذیرش نیست چرا که در موارد بسیاری لازم است جسم دو یا چند مکان داشته باشد  

 گیرد. مذکور قرار می( و در تضاد با ویژگی دوم از شروط  40ـ    ۷، صص  1۳96)عبودیت،  
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مکان سطح درونی جسم دربرگیرنده است که با سطح بیرونی جسم در بر گرفته شده   •

می اینتماس  مکان  حقیقت  درباره  سینا  ابن  و  فارابى  ارسطو،  مییابد.  اندیشند  گونه 

(. این نظریه را با این توجیه که جسم در بر گرفته  1۳0هـ. ق، ص    1416)طباطبایی،  

، صص  1۳96اند )عبودیت،  شده باید در بر گیرنده را  پر کند؛ مستلزم تداخل ابعاد دانسته

( اما به نظر نگارنده این اشکال ناشی از یکپارچه انگاری جسم است و چنانچه هر  40ـ    ۷

 بخش هردو جسم )حاوی و محوی( مجزا لحاظ شود این اشکال مرتفع خواهد شد. 

مکان بعدی جوهری و مجرد از ماده و مساوی با ابعاد جسم دارای مکان است؛ این تعریف    •

ربانى  در نظر متفکرینی مانند افلاطون، خواجه نصیر الدین و صدرالمتألهین موجه است )

(. اشکالی که بر این نظریه گرفته شده است گستردگی  ۲11، ص  ۲ج  ،  1۳۷1گلپایگانى،  

( اما به نظر  40ـ  ۷، صص 1۳96جوهر مجرد و تداخل ابعاد ناشی از آن است )عبودیت، 

نگارنده آنچه مهم است لحاظ جوهر مجرد به ابعاد جسم است نه آنکه واقعاً جوهر مجرد  

مند باشد یا بشود بنابراین سخن از گستردگی یا ضیق جوهر مجرد خلاف تجرد محدوده

خواهد بود و در واقع با لحاظ فاعل شناسا است که مکان شیء در ج.هر مجرد قابل تعریف  

 خواهد شد.

( است  کرده  قلمداد  پذیرش  قابل  را  اخیر  نظریه  دو  طباطبایی    1416طباطبایى،  علامه 

( هرچند که برخی از متفکرین نظریه سطح مماس جسم دربرگیرنده  1۳۲و    1۳1صص    هـ.ق.

 (  40ـ  ۷، صص 1۳96اند )عبودیت، تر یافتهبا دربرگرفته شده را کم اشکال

به نظر نگارنده نیز هردو تعریف فوق قابل پذیرش است با توجیهاتی که در ذیل دو نظریه  

توان  اخیر و در پاسخ به اشکالات مطرح شده بیان شد نظریه سطوح حاوی و محوی را می

ای که بیشتر به مادیت و تجربه نزدیک است به حساب آورد و نظریه جوهر مجرد را  نظریه

 بیشتر با نگاه حرکت جوهری و توجه به بعد غیر مادی جهان ماده قابل پذیرش دانست. 
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اکنون می حاضر  در جستار  استفاده  مورد  بنیادین  مفاهیم  روشن شدن  »نسبت  با  توان 

انسان با زمان و مکان« را در قالب دو تعریف »حیوان ناطق « و »حی متأله« مورد کند و کاو  

 قرار داد.

 

. نسبت انسان به مثابه حیوان ناطق )انسان در مرتبه مادی با دال مرکزی حیوانیت(  4

 با زمان و مکان  

به طور کلی گفته شد انسان به مثابه حیوان ناطق انسانی است که در مسیر حرکت اختیاری  

تجرد مسیر حرکت به عالم تجرد اجنه و شیاطین را انتخاب کرده و به زندگی در دنیا که  

ماهیت آن عملی است که سرانجامی جز خیال ندارد )لعب( و موجب فراموشی و غفلت از  

برترین جایگاه خلقت است خواهد شد )لهو(، در واقع زندگی دنیایی  جایگاه حقیقی انسان که  

که همان تعلق نفس به بدن و ابزارْ بودن بدن برای کسب کمالات است انسان را مشغول داشته  

طور تحلیل  توان اینسازد، این فراموشی و غفلت را میو از حقیقت وجودی خویش غافل می

فریبد که خود را متحد با بدن پنداشته  انسان را چنان میکرد که زندگی دنیا بعد مجرد و روح  

( به عبارت دیگر روح در این  59، ص  140۳گردد )طباطبایی،  از عالم مجردات منقطع می

مرتبه علیه حقیقت خویش طغیان کرده و حیات دنیا )زندگی مادی و پندار اتحاد روح با بدن(  

دهد و این  را بر حیات آخرت )توجه به تجرد روح و برتری وجودی از ماسوا الله( ترجیح می

، ص  ۲0، ج1۳9۳شود )طباطبایی،  سبب اخلاد علی الارض )زمینی و مادی شدن انسان( می

( چنین انسانی تمام طول عمر خود را به سرگرمی،  بازی و غفلت از عوالم مافوق سپری  19۳

)برزخ( و عالم عقل )روح(  ( عوالم مافوق در واقع عالم مثال  59، ص  140۳کند )طباطبایی،  می

هستند که برای عالم ماده به منزله علت برای معلول هستند، به عبارت دیگر ماده از جهت  

وجود مسبوق به عالم دیگری است که مادی نیست اگرچه احکام ماده )زمان و مکان( در آن  

شود ) عالم مثال( و در واقع این عالم علت عالم مادی است و نیز عالم ماده متأخر از  یافت می

،  140۳عالم دیگری است که از ماده و احکام آن هر دو مجرد است )عالم عقل(  )طباطبایی، 

بعالم عقل، حکم قطره مدادى  ( چنان۲0و    19ص   که گفته شده: »وجود جسمانى نسبت 
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(.« بر این اساس عالم ماده معلول  56۳، ص  1۳۷0  ، آشتیانىنسبت به دریاى بیکران دارد )

هایی است که در  عوالم برتر حساب شده و محکومیت به حکم عالم ماده و دنیا شأن انسان

حرکت اختیاری خود به سمت تجرد از عالم ماده بالاتر نرفته و غرق در دنیا و عوالم شبیه به  

      (.561، ص 1۳۷0 ،آشتیانىآن هستند )

توان گفت حرکت اختیاری انسان در توجه به دنیا سیر تجردی اختیاری  به نظر نگارنده می

او به سمت عالم عقل را متوقف کرده و او در عمل و با حرکت جوهری تکوینی به حد اکثرْ  

پیدا می عالم مثال دست  با  یا  تجردی محدود متناسب  کند و همچنان تحت تسلط مطلق 

مندی از تجرد قرار دارد بنابراین زمان و مکان بر چنین  نسبی زمان و مکان به نسبت بهره

مندی از تجرد ـ خواهد داشت. به عبارت دیگر  انسانی تسلط نسبی یا تام ـ بسته به میزان بهره

ترین مرتبه این عالم که  چون این انسان به عوالم برتر از عالم ماده دسترسی نیافته در پایین

 آن است باقی مانده و همواره زمان و مکان بر او تسلط دارند.   مکان و زمان جزء لا ینفک

 

 . نسبت انسان به مثابه حی متأله )انسان کامل با دال مرکزی تأله( با زمان و مکان  5

انسان به مثابه »حی متأله« انسانی است که حرکت اختیاری در مسیر تجرد را با توجه به  

های عالم ماده رها  رود، این انسان از عالم طبیعت و پردهخدا قرار داد و در این مسیر پیش می

دارد و در نهایت به تجرد تام که تجردی الهی و از جنس  شده یا در مسیر این آزادی گام بر می

  ،آشتیانىرسد )عالم عقول و ملائکه است دست یافته و به مقام فنای در حق و بقای به او می

یابی به عالم مثال  توان گفت این انسان به واسطه دسترسد می( به نظر می561، ص  1۳۷0

ها وجود دارد دست یافته است و بر و عقل به علت عوالم پایینی که زمان و مکان در جوهر آن

و وجود   به وجود حقانی تحقق پیدا کرده  انسانی  اساس گفته شده است که چنین  همین 

های آن مانند  جمعی احاطی را به دست آورده است، این وجود لوازم عالم ماده و محدودیت

ها و زمین ذیل  زمان و مکان را درنوردیده است، انسانی که به چنین مقامی دست یافته آسمان

توان  به نظر نگارنده با این استدلال می  (561، ص  1۳۷0  ،آشتیانىوجود او قرار خواهد گرفت )

گفت زمان و مکان در اختیار چنین انسانی است و این انسان بر زمان و مکان مسلط است نه  
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که مقهور در زمان و مکان باشد و از این رو است که ملاک تصرف انسان کامل در عوالم  آن

(،  56۲، ص 1۳۷0 ، آشتیانىها نسبت به عوالم برشمرده شده است )ی آنوجود همین احاطه

اند:  گفتهعلیه السلام  که برخی متفکرین در پاسخ به پرسش طولانی بودن عمر امام عصر  چنان

»]استدلال به افراد با طول عمر بالا روش غلطی است چرا که[ اینها همه کسانی هستند که  

شخصیتی است که  سلام الله علیه  اند، اما حضرت حجت  محکوم زمان و پشت سر عصر قرار گرفته

علیه باشد، ]همه موجودات غیر از امام زمان  حاکم و مقدم بر زمان و صاحب و امام ِ عصر می

شدهالسلام   واقع  زمان  ظرف  در  و  زمانیاتند  از  همه  اثر  [  زمان  گذشت  از  ناخواه  خواه  و  اند 

نه تنها بر زمانیات که بر خود زمان نیز امام است و نه    علیه السلامپذیرند، اما حضرن مهدی  می

 (« 1۷۷هـ. ق، ص   1408کند )حجازی، فقط اثرپذیر نیست که تأثیر در زمان می

توان گفت انسانی که به مقام تجرد الهی رسیده و در عالم عقل وارد شده است  در واقع می

می عالم  به  الهی  دید  هرچند  به  اساس  این  بر  مادى،  پدیدهنگرد  و  هاى  تسلط  تحت 

در بین آنها،  خداى متعال   محدودیت در رابطه زمانى و مکانى هستند، و این  هایمحدودیت

گذار بوده و کارهای  تاثیر  شده ودر نظر گرفته  های باریافته به مرتبه تجرد عقلانی  و انسان

میآن تحلیل  مکان  و  زمان  به  مقید  نیز  باز  هامحدودیتاما  شود  ها  مخلوقات  به  واقع  در   ،

رود، نه اینکه مستلزم نسبت زمان و  گردد، و ظرف تحقق مخلوق و شؤون آن بشمار مىمى

. به دیگر سخن، افعال الهى متعلق به امور زمانى و  و انسان کامل باشد  مکان به خداى متعال 

  صفت محدودیتمکانى، داراى دو حیثیت است، یکى حیثیت انتساب به مخلوقات، و از این نظر  

،  و موجودات عوالم مجرد   ، و دیگرى حیثیت انتساب به خداى متعال پذیردرا میزمانى و مکانى  

 .(۳۷۲، ص 1۳66، )مصباح یزدیاز زمان و مکان مبرا هستند و از این نظر 

توان این تحلیل را ارائه داد که همانطور که در علت و معلول ثابت است  به نظر نگارنده می

( انسانی هم که  19، ص 140۳های معلول مبرّا است )طباطبایی، که علت از نقایص و کاستی

تر گفته شد علت عالم  طور که پیشبا حرکت در مسیر تجرد عقلی وارد عالم عقل ـ که همان

های عالم ماده رها شده و نسبت انسانی  گردد، از محدودیتشود ـ میمثال و ماده شمرده می
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گیرد با زمان و مکن نسبت تسلط و قاهریت بر زمان و مکان است  که در مرتبه عقل قرار می

 که مقهور و تحت تسلط زمان و مکان باشد. نه آن

پس از روشن شدن این مطلب که نسبت انسان با زمان و مکان تابع مرتبه وجودی او در  

دهی  توان این استدلال را سامانجا این است که مینکته قابل توجه در این  عوالم تجردی است 

 کرد که: 

 های زمان و مکان تابع ارتقای تجردی انسان در مسیر عوالم برتر است.  الف( رهایی از محدودیت

 ب( ارتقای انسان در مسیر عوالم برتر سیری تدریجی است. 

 های زمان و مکان امری تدریجی است.نتیجه( رهایی از محدودیت

استدلال می این  ایناز  تابع مرتبهتوان  انسانی  از دید هر  نتیجه گرفت که زمان  ی  گونه 

تجردی او است، از آنجا که طی این مراتب تدریجی و برای هر انسان مختص به خود او است  

توان گفت هر  بنابراین نسبت هر انسان با زمان و مکان نیز مختص او است، بر این اساس می

انسانی درک خود از زمان و مکان را دارد ممکن است انسانی گذر زمان یا وسعت مکان را  

نگرد؛ در صورتی  متفاوت از انسانی دیگر درک کند  چرا که انسان از دید عوالم بالا به زمان می

که نسبت معکوس آن یعنی نسبت مکان یا زمان با انسان چون با نگرشی از پایین به بالا و  

کسان است گذر زمان و وسعت و ضیق مکان برای همگان یکسان  ها برای همه ی محدودیت

 شود. تلقی می
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 . نتیجه6
مندی او از حقیقت خویش یعنی بعد مجرد و روح  نسبت انسان با زمان و مکان تابع بهره

او است، انسان به مثابه حیوان ناطق که دال مرکزی در این تعبیر از انسان حیوانیت در نظر  

گرفته شده است و رسالت انسان در این تعریف از انسان تقویت بعد حیوانی است و نطق و  

بهتر حیوان برای  و شهوت  از غضب  استفاده  ابزار  فهم  به شمار میقوه  کردن  رود، چنین  ی 

رود اما حرکت اختیاری او تجرد او  انسانی با حرکت جوهری تکوینی به سمت تجرد پیش می

دهد که این تجرد هرچند فراتر از ماده است  را تجردی ناقص و حداکثر در حد اجنه قرار می

ست در مورد او حکمفرما است، بنابراین انسان در این مرتبه  اما احکام ماده که زمان و مکان ا

با   از سوی دیگر حیوان  او تسلط دارد،  بر  بوده و زمان و مکان  همواره مقهور زمان و مکان 

تعریف حی متأله که دال مرکزی آن تأله است، علاوه بر حرکت جوهری تکوینی به سمت  

رود به عالم عقل است، عالم عقل از ماده و  تجرد حرکت اختیاری او نیز به سمت تجرد تام و و

جا که عالم عقل در واقع علت ایجاد عوالم مادون و  احکام آن به طور کامل مبرا است، و از آن

احکام آن است، عالم عقل مسلط بر عالم ماده بوده و انسان وارد در این مرتبه زمان و مکان  

که زمان و  ها است نه آنی آنحدود کنندهرا در اختیار دارد و تسلط بر زمان مکان دارد و م

های روشن در این خصوص طول مکان بتوانند برای او محدودیتی ایجاد کنند، یکی از مثال

السلام است، چرا که او به عنوان انسان در کمال تجرد عقلانی زمان را در  عمر امام عصر علیه

که او مقهور زمان باشد. نکته شایان توجه در اینجا این است که از آنجا که  اختیار دارد نه آن

نسبت انسان با زمان و مکان تابع نحوه و شدت تجرد او است، نسبت هر انسانی با زمان و  

ی خود او است در حالی که نسبت معکوس آن یعنی نسبت زمان و مکان با انسان مکان ویژه

ه مادون است و در نسبت  برای همه یکسان است چرا که زاویه نگاه در انسان از عوالم بالا ب

جا  زمان و مکان با انسان زاویه دید از عالم ماده است، همان مثال امام عصر علیه السلام در این

هم بسیار گویا است چرا که از نگاه عالم ماده هزار و اندی سال گذشته است اما از نگاه انسان  

  کامل اصلاً زمان و مکان مطرح نیست. 
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